
                       

دمیدن روح به آهن‌پاره‌های بی مصرف

ژازه تباتبایی

ژازه تباتبایــی هنرمنــدی کــه بــه اشــیا نــگاه عــادی نداشــت؛ 

فــرم  و  شــکل  صنعــی،  ضایعــات  و  دورریزهــا  دلِ  در  او 

می‌دیــد و بــه آنهــا جــان میــداد. پیچ‌هــا، فنرهــا و آهن‌هــای 

فراموش‌شــده در دســت او تبدیــل بــه موجوداتــی شــدند 

ــا  ــخ ب ــوخی تل ــم ش ــوس، ه ــم کاب ــطوره‌اند، ه ــم اس ــه ه ک

جهــان مــدرن هســتند. مجســمه‌هایش نــه قهرمان‌انــد و 

ــن  ــه همی ــت ب ــد و درس ــد، تکه‌تکه‌ان ــاه؛ زخمی‌ان ــه بی‌گن ن

دلیــل گاهــی روح خــراشی می‌کننــد.

ماشــین؛  و  حیــوان  انســان،  از  اســت  ترکیــی  ژازه  جهــان 

جایــی کــه ســنت بــا صنعــت تصــادف می‌کنــد و نتیجــه‌اش 

موجــودی ناآرام،عجیــب الخلقــه اســت کــه بیننــده را به فکر 

ــد؛  ــراری را دارن ــن بی‌ق ــم همی ــش ه ــی‌دارد. نقاشی‌های وا م

خط‌هایــی عصــی، چهره‌هایــی شکســته و رنگ‌هایــی کــه 

قــرار نیســت آرامــت کننــد.

ژازه جــزو هنرمندانــی اســت مدرنیتــه ایرانــی صــاف و صیقلی 

نمی‌دیــد؛ بــاورش را کــه پــر از وصلــه، شکســتگی و تناقــض 

ــان  ــت را پنه ــن واقعی ــت. او ای ــوم گذاش ــد عم ــه دی ــت ب اس

نکــرد، بلکــه آن را بــه هنــر تبدیــل کــرد؛ هنــری کــه هنــوز 

مــا  چشــمان  برابــر  ،در  می‌پرســد  می‌کشد،ســؤال  نفــس 

ــد. ــر می‌درخش ــک گوه ــل ی مث


